
نهال کجِ بی اعتمادی

ماجرا مهم نیســت؛ هیچ وقت  هم 
مهم بــوده اســت. مهم، آن حســی  
اســت که بعدش می ماند؛ حسی که 
هر بار اتفاقی می افتد، کمی بیشــتر در 
ما ته نشین می شــود: بی اعتمادی. ما 
عادت کرده ایم بــاور نکنیم. هر خبری 
که می رســد، قبــل از آنکــه بفهمیم 
که  ایــن می گردیم  دنبــال  چیســت، 
چــرا «الان» گفته شــد...؟ چه چیزی 
پنهــان کننــد؟ کدام  را می خواهنــد 
درد بزرگ تــر را با ایــن درد کوچک تر 

پوشانده اند؟
و عجیب نیســت که اغلب  حق با 
ماســت. بی اعتمادی از جایی شــروع 
شــد کــه حقیقــت دیگر خــودش را 
معرفی نکــرد؛ باید از دهــان دیگری 
ناقــص،  دیــر،  می فهمیدیمــش؛ 
تحریف شده  و همیشه با بوی منفعت . 
و از همان جا نهالی کج کاشــته شــد؛ 
نهالی که ریشــه هایش را در همه چیز 
دواند؛ در خبرها، در دوستی ها و حتی 

در عشق. 
امروز، وقتی ماجرایــی لو می رود، 
مــردم قبــل از اینکه قضــاوت کنند، 
خسته اند. خسته از اینکه هر بار نقش 
تماشاگر نمایشی باشند که کارگردانش 

را نمی شناسند.
این حجم از شــک، فقط سیاســی 
نیســت؛ روانی  اســت. اعتمــاد  مثل 
اکسیژن است؛ تا وقتی هست، حسش 
تازه  نمی کنی، وقتــی تمام می شــود  
می فهمــی کــه چقدر نفس کشــیدن 
سخت شــده اســت. ما دیگر از دروغ 
ایــن می ترســیم که  از  نمی ترســیم، 
هیــچ صداقتی هم نمانده باشــد. که 
هر افشــاگری هــم بخشــی از همان 
پنهان کاری باشــد. کــه حقیقت، فقط 
ابزار تــازه ای شــده برای دســتکاری 
احساســات مان. نهال کجِ بی اعتمادی 
حــالا  و  کاشــتند  پیــش  ســال ها  را 
مــا زیــر ســایه اش ایســتاده ایم... با 
چشــمانی که به هر نوری شک دارند 
و بــا قلبی کــه دیگر به روشن شــدن

 امیدی ندارد.
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هفــت آبان ماه معادل ۲۹ اکتبر، روز جهانی ســکته مغزی اســت و این 
هفته، هفته ســکته مغزی و تبلیغات در راســتای افزایش اطلاعات عمومی 
درباره ســکته مغزی اســت. به  این  دلیل، یادداشــت را به آمبولانس دارای 
سی تی اســکن اختصاص داده ام. دلایل این انتخاب در این یادداشــت روشن 

می شود.
 MSU یا واحد موبایل ســکته مغزی، آمبولانس نسبتا بزرگی است که در 
داخل آن یك سی تی اسکن قرار دارد.  علاوه بر آن، تجهیزات مختلفی که برای 
درمان ســکته مغزی لازم اســت، از انواع داروها و وسایل مدرن الکترونیکی 
برای ارتباط و حتی یك دســتگاه ساده ســونوگرافی داخل مغز TCD نیز در 

آن تعبیه شده است.
MSU زمــان شــروع درمان ســکته مغزی را به شــدت پاییــن می آورد. 
همان طور که همه می دانند، هر دقیقه در شــروع درمان اهمیت حیاتی دارد 
و باعث حفظ تعداد بســیار زیاد سلول هایی می شود که به طور برگشت ناپذیر 

خواهند مرد.
تنها خطر تزریق داروی حل کننــده لخته، وجود خون ریزی در داخل مغز 
اســت؛ بنابراین به هیچ وجه در حال  حاضر بدون سی تی اسکن نمی توان این 
دارو را تزریــق کرد. وجود سی تی اســکن در آمبولانس، ایــن امکان را فراهم 
می کند که دارو در اســرع وقت، درِ منزل بیمار یا در راه تزریق شــود. به علاوه 
پرســنل آمبولانــس می توانند با اســتفاده از وســایل ارتباطی، با ســرعت با 
متخصصان بیمارســتان ارتباط گرفته و با ارســال عکــس و فیلم راهنمایی 

بگیرند.
۳۰ ســال پس از شروع درمان با داروهای حل کننده لخته در دنیا و درمان 
هــزاران بیمار بــه این طریق و با مطالعه روی همه این بیماران معلوم شــد 
نتیجه درمان در ساعت اول به شدت با نتیجه درمان در ساعت سوم متفاوت 

اســت. براساس این کشــف علمی، الان از ســاعت طلایی یعنی ساعت اول 
و ســاعت مجاز به معنی چهار، پنج ســاعت اول صحبــت می کنیم. درمان 
بیماران در ســاعت اول از لزوم بسیاری درمان های پرخطر پرهزینه و کمیاب 

هم به شدت می کاهد.
اگرچه در کشــور وجــود بخش های پیشــرفته بــرای درآوردن لخته با 
روش آنژیوگرافــی (ترومبکتومی) برای بســیاری از بیماران و گســترش این 
درمان به ســاعت های دیرتــر تحت تحقیقات، ضرورتی تردیدناپذیر اســت، 
اما پوشــش «ترومبکتومــی» برای کل کشــوری با نزدیك بــه صد میلیون 
جمعیت با گســتردگی عظیم از دشــت ها و ســرزمین های کویری گرفته تا 
کوهســتان های برف گیر خیلی واقع بینانه نیســت؛ بنابراین درمان وریدی با 
داروی جدیدی که با ســرعت و با عوارض کمتر تزریق می شــود، در ساعت 
طلایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. درمانی که هم امکان پذیر، هم اقتصادی 
و هم واقع گرایانه اســت. اینجاست که ضرورت و مناسبت آمبولانس دارای 
سی تی اســکن در کشور ما خود را نشــان می دهد؛ ابزاری که در اقصی نقاط 
دنیا، به ویژه کشــور های فقیر تر (به دلایلی که گفتم) راه افتاده و کارایی خود 

را نشان داده است.
آیا در میان مسئولان دولتی، مسئولان نهادهای مختلف، صاحبان امکانات 
مالی و نمایندگانی که همواره دنبال جاده و امکانات برای حوزه انتخابی خود 
هستند، کسی پیدا می شود که ضرورت تهیه آمبولانس دارای سی تی اسکن را 
 درك کنــد و در این جهت تلاش کند؟ درك کند که این ابزاری برای بیماران و 
نه پزشکان اســت؛ ابزاری که قیمت آن در مقایسه با هزینه های هنگفتی که 
می دانیم نهاد های بی خاصیت بسیار هر  ماهه می بلعند، درواقع هیچ است.

ضرورت هزینه برای آمبولانس داراى سی تی اسکن

دنیا خوانی

رکاب زنــان از کنار یــک مهدکودک کــه با فنس 
از جاده جدا شــده اســت، رد می شــوم. یک کودک 
کنیایــی فریاد می زنــد: «موزونگو، موزونگــو». ریتم 
گرفته اســت و با هر سیلاب «موزونگو» یک بار پایش 
را زمیــن می کوبد. دارم فکر می کنم که رنگ روشــن 
یونیفورمش با پوست تیره اش عجب ترکیب بامزه ای 
به هــم زده که متوجه می شــوم تمــام مهدکودک 
آویزان فنس شده اند و یک صدا و حماسی می خوانند: 
«موزونگو، موزونگو». دیگر نمی توانم. حیف  اســت. 
پیاده می شــوم و از این ســوی فنس بــا این کودکان 
معصــوم و دوست داشــتنی در این ســرود ســاده  و 
تک کلمه ای همراه می شــوم و پایکوبــی می کنم. از 
اولین مغازه  می پرســم موزونگو یعنی چه؟ با خنده 
می گوید یعنی سفیدپوســت، هرچند ریشــه این واژه 
به معنای شخص سرگردان است! توصیف پربیراهی 
هم از وضع کنونی من نیســت. رکاب زنان از نایروبی، 
پایتخت کنیا، خودم را رســانده ام به دریاچه بارینگو، 
دومین دریاچه بزرگ آب شــیرین در کنیا. در رستوران 
نزدیک دریاچه نشســته ام و آبگوشت بز می خورم که 
شــخصی به من نزدیک می شــود و می گوید قایقران 
و لیدر محلی  اســت. دندان های بســیار زردش توی 
ذوق می زنــد. مبلــغ معقولی را برای یک ســاعت 
قایق سواری پیشــنهاد می دهد، اما می گوید مطمئن 
اســت که برنامه ای درخور این دریاچه زیبا دست کم 
سه ســاعت زمان نیاز دارد. برای فردا قبل از طلوع و 
به مدت فقط یک ســاعت با او قرار می گذارم. موقع 
خداحافظــی می گویــد اســمش پیتر اســت و قول 
می دهد دلیل زردی دندان هایش را فردا برایم توضیح 
دهد. پس متوجه نگاهم شده بود. خجالت می کشم. 
صبح روز بعد، مســیر دو کیلومتری محل کمپ زدنم 
تــا قایــق را رکاب می زنم. با کمک پیتــر دوچرخه را 
هم ســوار قایــق می کنیم و راه می افتیــم. در همان 
مــدت یک ســاعت، هم زمان با طلــوع، کروکودیل و 
پرنده های زیادی نظیر پرنده سرچکشــی یا هماکوپ، 
ماهی خورک، اگرت و حواصیل می بینیم. در چند سال 
اخیر  ســطح آب دریاچه به  واسطه گرمایش جهانی 
بیشــتر از ۱۰ متر بالا آمده و هتل ها، کلیساها، خانه ها 
و کل تأسیسات ســاحل به طرز رعب آوری به زیر آب 
رفته اند؛ گویی هرگز جور دیگری نبوده اند و آبادانی به 
خود ندیده اند. همین موضوع هم گردشگری منطقه 
را به شــدت از رونق انداخته است؛ چراکه بسیاری از 
گردشگران خارجی، این دریاچه را به  خاطر هتل ها و 
تفرجگاه های لوکس کنار آبش انتخاب می کرده اند. تا 
به خودم بیایم یک ساعتم سر رسیده است. اینجاست 
که پیتر می گوید اگر ســر کیسه را شــل کنم من را به 

جایــی می برد که به عقاب ها غذا بدهم، جزایر داخل 
دریاچه را ببینم، داخل آبگرمِ واقعا گرم داخل جزیره 
وسط دریاچه تخم مرغ آبپز کنم  و اسب آبی ببینم. چه 
وعده هایی! دو ساعت بعد، پیتر به همه وعده هایش 
وفا کرده اســت! ابتدا از زن ماهیگیری، در ازای خرید 
یک بســته مکالمه موبایل، دو  ماهی کوچک می گیرد 
و کمی جلوتر سوت بلند و کش داری می زند تا توجه 
عقاب سینه ســفید باابهتی، به نام عقاب ماهی خوار 
آفریقایــی را به خود جلــب کند. هم زمــان یکی از 
ماهی ها را روی ســطح آب پرتــاب می کند. عقاب از 
بلنــدای لانه  اش بــال می ریزد و می آید روی ســطح 
آب و به چنگال تند و تیزش ماهی شــناور را می قاپد 
و دوباره به ســمت لانــه اش اوج می گیرد. ســپس 
من را به قســمتی از جزیره وســط دریاچه می برد که 
آبگرم آتشفشانی دارد. از دور، درخت «رز صحرا»یی 

خوش رنگی دلبری می کند. 
حفــره ای بالاتر از دهانه آبگرم ایجاد شــده که از 
آن بخــار پرگوگردی بیرون می آیــد. توی بخارش، به 
حالت ســونا، بخور می گیرم و نفســم که بند می آید 
پنج تا تخم مرغی را که از روســتا خریده بودم در آب 
۷۵ درجه ســانتیگرادی این چشــمه جوشــان آبپز 
می کنم و با پیتــر می خوریم. آخرین برنامه  هم دیدن 
اســب های آبی  اســت. پیتر با پرس و جوی فراوان از 
ماهیگیران محلی، ما را به سمتی می برد که آخرین بار 
اسب های آبی دیده شده اند. از دور گوش و چشم های 
صورتی و بازیگوش شــان را می بینــم. بلافاصله زیر 
آب پنهــان می شــوند. چندباری بــالا و پایین رفتن و 
نفس گرفتن شان را می بینم و سیر می شوم. تا بتوانند 
از ما دوری می کنند. حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر در جزیره 
وسط دریاچه آب شــیرین بارینگو زندگی می کنند. با 
قایــق که دور جزیره را می زدیــم، خانه های باصفای 
کاهگلی را می دیدم که پنجره شــان به این پهنه آبی 
باز می شــد، زیباترین طلوع و غروب ها را داشــتند، با 
آسودگی ماهیگیری می کردند و گذران زندگی به ظاهر 
ســالم و ســاده و بی آلایش. در صحبت های پیتر که 
دقیق شدم متوجه شدم آب بهداشتی ندارند و از آب 
دریاچه می نوشند و با همان آب حمام و شست وشو 
می کنند، برق ندارند، از روشنایی صبح تا تاریکی شب 
به  دنبال لقمه ای نان هســتند  و خیلی هایشان معتاد 
الکل شــده اند. پیتر مشــتش را پــر از آب می کند که 
بنوشد و بگوید آب دریاچه فلوراید فراوان دارد و دلیل 
زردی دندان های اهالی همین اســت. پی کلامش را 
می گیرد تا بگوید که جزیره نشــینان اصلا خوشــحال 
نیســتند. از من می پرســد چند درصــد مردمان دنیا 

شادند؟ می گویم کم، خیلی کم.

رقص با «موزونگو»
میثم هدایت

نورولوژیست
بابک زمانی

دل نوشته ای گوسفندوار

یــک ســایت خبــری تیتــر زده: «فوتبال ایــران جای 
گرگ هاســت، نه وحید هاشــمیان». بنــده به عنوان یک 
گوســفند تأیید می کنم که نه فقط فوتبــال، بلکه در بقیه 
عرصه ها هــم گرگ ها و جانوران تهاجمــی عملا فضا را 
برای ما جانوران تدافعی تنگ کرده اند. مایی که ســرمان 
پایین اســت و می خواهیم بدون حاشیه کارمان را بکنیم، 
همیشــه کلاه مان پسِ معرکه است. کتمان نمی کنیم که 
کمی هم فریب ضرب المثل ها را خورده ایم. مثلا همیشه 
به مــا می گفتند «چاه کــن ته چاهه». ما واقعــا روی این 
ضرب المثل ها حســاب می کردیــم. اگر کســی توطئه یا 
نقشــه ای علیه ما می چید،  رخ پیروزمندانه ای می گرفتیم 
و می گفتیــم چه فایــده؟ الان این کارکشــته خودش ته 
چاهه! ولی بعــدا فهمیدیم چاه کن، آن قــدر کنده که به 
نفت رســیده و آن پایین برای خودش امپراتوری تشــکیل 
داده. ضرب المثل بعــدی که ما را بیچاره کرد، این بود که 
می گفتنــد: «طرف نــون دلش رو می خــوره». ما واقعا تا 
یک سنی فکر می کردیم سیســتم های اقتصادی بر اساس 
شــفافیت دل و پاکی عروق کار می کند. بر همین اساس، 
ســعی می کردیم دل مان را پاک نگه داریم و از این طریق 
نــان بخوریم. ولی رفته رفته ســایز نان مان جوری کوچک 
شد که واقعا سیاه دل ترین انسان های تاریخ هم این قدر کم 
نان نمی خوردند! اگر خاطرتان باشــد، یک شعری هم بود 
که می گفت: «تو نیکی می کــن و در دجله انداز». ما روی 
حســاب این شعر این قدر نیکی کردیم و انداختیم توی آب 
که دیگر خود محیط زیســت شاکی شد و بیانیه داد که به 
این روند خاتمه دهید! رود خشک شد! بعدها فهمیدیم که 
نیکی از حد گذشته و نادان خیال بد کرده و موقع نیاز یک 
لگدی هم به ما زده. آنچه واضح اســت این است که این 
روزها توازن جمعیتی به هم خورده. تعداد گرگ ها از بقیه 
گونه های جانوری پیشــی گرفته که جا دارد محیط زیست 
به این قضیه هم ورود کند. کاری که بقیه عزیزان باید بکنند 
این اســت که این قدر به اینها غذا ندهند. کارشناسان هم 
گلویشان پاره شد از بس گفتند به اینها غذا ندهید. اینها گله 
می شوند و می آیند در فوتبال و سینما و سیاست و اقتصاد 
و... پدر بقیه گونه های جانوری را درمی آورند. خدا شــاهد 
است به خاطر خودم نمی گویم. من که گوسفندوار عمرم 
را کرده ام و الان پیر شــده ام و گوشــتم هم سفت شده، به 
خاطر خود گرگ ها می گویم که فردا که ما منقرض شدیم 
اینهــا دیگر غذا پیدا نمی کنند و می افتند به جان همدیگر. 
یک ضرب المثل است که می گوید: «از گیر گرگ دررفت، گیر 
کفتار افتاد». همین نشان می دهد ما در هر صورت شانسی 

نداریم. گرگ ها را دریابید.

۱۱  زندانی در کنکور پذیرفته شدند
ایلنا: ۱۱ نفــر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار پس از قبولی 
در آزمــون ورودی دانشــگاه های صنعتی شــریف، پیام 
نور و آزاد اســلامی بــه مقاطع تحصیلی کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد راه یافتند. این ۱۱ زندانی شرکت کننده 
در آزمون های سراسری دانشگاه های کشور، چهار نفر در 
مقطع کارشناسی و هفت نفر در مقطع کارشناسی ارشد 
پذیرفته شــده اند. زندانیان پذیرفته شده مقطع تحصیلی 
کارشناســی در رشــته های مدیریــت بازرگانــی، عمران، 
مهندســی مکانیک خودرو، مهنــدس کامپیوتر و مقطع 
کارشناسی ارشــد در رشته های مدیریت ورزشی، مدیریت 
کارآفرینی، حقوق، حسابداری، مهندسی فناوری اطلاعات 
و تربیــت بدنی ادامه تحصیل خواهنــد داد. در پایان هر 
ترم تحصیلی، اســتادان رشته های مختلف با هماهنگی 
واحد فرهنگی و آموزش ضمن حضــور در زندان، اقدام 
به برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی می کنند. پیش از 
این گفته شــده بود برخی استادان برای آموزش های فنی 
و حرفه ای یا علمی و کاربردی به دانشــگاه ها رفت وآمد 
دارند و مدیر کل دفتر گسترش دانشگاه علمی و کاربردی 
تأکید کرده است: نوع و زمان آموزش ها در زندان به همان 
صورتی است که مراکز بیرون از زندان در حال اجرا دارند.

طنزخوانی

خبرخوانی

پگاه پاکزاد

آیدین سیارسریع


